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 مقدمه

ي از قبيل اقتصادي، هاي متعددمعمول با انعقاد موافقتنامه صورتبهاي با يكديگر دارند، كشورهايي كه ارتباطات گسترده

هايي كه در اين راستا قابل ذكر است معاهدات دهند. يكي از موافقتنامههاي بين خود را ارتقا ميسطح همكاري فرهنگي و...

توان به معاهدات استرداد محكومين، آنها مي ازجملهه كشوند تقسيم مي هاست كه به چند دست 1حقوقيدوجانبه همكاري 

انتقال محكومين و سازوكارهاي همكاري حقوقي و قضايي مانند آموزش نيروهاي انساني اشاره كرد. اين معاهدات وضعيت اين 

ور صورت بگيرد و در صورت مثبت بودن پاسخ، اين موضوع را كه شكرا كه آيا بايد همكاري حقوقي و قضايي در ميان دو  مسئله

ها، كشورهاي واقع براي نيل به اهداف انعقاد اين قبيل موافقتنامهنند. در كسطح همكاري بايد تا چه ميزان باشد تعيين مي

 ند.اطمينان كنر رد سيستم حقوقي يكديگكاركطرف چنين معاهداتي بايد بتوانند به قابل اتكا بودن، توانايي و 

تا جايگاه  شودروشن  اري حقوقي و قضاييكهاي همموافقتنامهشناسي ه گونهكرسد مي نظربهدر ابتدا لازم 

 مشخص گردد:« موافقتنامه انتقال محكومين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري دمكراتيك سريلانكا»لايحه 

ه در كاي رفتار مجرمانه واسطهبه، ياز معاهدات، شخص گونهايندر  ن:ين و متهميمعاهدات راجع به استرداد مجرم .5

استرداد قرار  يحضور دارد مورد تقاضا يگريشور دكن ياب آن است و در سرزمكا متهم به ارتيشور انجام داده است و ك يك

 يا حتيته است و ب قرار گرفياب، تحت تعقكشور محل ارتكن نوع معاهدات، شخص مورد نظر در يواقع در ارد. دريگيم

اما به هر دليل از حوزه صلاحيت اين كشور خارج شده است. در اين حالت، كشور محل  ،صادر شده است يه ويعل يمكح

د. در كنقاضاي استرداد اين شخص را ميارتكاب رفتار مجرمانه، از كشور محل حضور مرتكب عمل يا متهم به ارتكاب آن، ت

، اسناد مثبتِ جرم و اطلاعات يم قطعكا حيم بازداشت و كمانند ح يشونده ارائه اسنادشور تقاضاكن نوع از معاهدات، يا

 نان حاصل كند.يمورد نظر اطم يند تا بتواند از ادعاكيرا مطالبه م يگريد

و  يو يه شخص مورد تقاضاكخواهد يگر مياز دولت د يآن دولت يه طكاست  يند رسميفرآ يكاسترداد »در واقع 

ل دهد. بازگرداندن يشور تحوكن يننده را به اكشور تقاضاكن يم ناقض قوانئاز جرا يكياب كوم به ارتكا محيم و ا فرد متهي

ب شده است در كه مرتك يمئا جرايجرم و  واسطهبهه آن شخص كشود يل درخواست مين دليشخص مورد تقاضا، به ا

ن از يومكن و محيدوجانبه استرداد متهم يهاموافقتنامه 2.«رديا مجازات قرار گيو  يموضوع دادرسكننده شور تقاضاك

 3رسد.يقرن نوزدهم م يانيپا يهاالملل هستند و تاريخ انعقاد برخي از آنها به سالنين معاهدات در حقوق بيتريميقد

 يامانهب رفتار مجركشور مرتك يكن يدر سرزم ين نوع معاهدات، شخصيدر ا ن:يومكمعاهدات راجع به انتقال مح .5

قرار گرفته و  يدگيشور مورد رسكدر آن  شود. اين شخص تبعه كشور محل ارتكاب رفتار مجرمانه نيست؛ اين رفتار مجرمانهيم

با آن  يحقوقـ  ياسيواسطه داشتن علقه سوم، بهكشور متبوع شخص محكشود. يوم مكب، به حبس محكجه مرتيدر نت

 كند.  يشورش سپرك يهات خود را در زندانيومكشد تا آن شخص مدت زمان محبايخود مبه يل ويتحو يشخص، متقاض

                                                                                       

1. Mutual Legal Assistance (MLA).  

2. UNODC Manual on Mutual Legal Assistance and Extradition, Vienna September 2012, p.41. 

 گردد.بازمي 1881مثال موافقتنامه استرداد بين كانادا و اروگوئه به سال  رايب .3
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انتقال به دولت  يتش را برايگر رضايتواند در صورت وجود شروط ديوم مكها، محگونه از موافقتنامهبر اين اساس، معمولاً در اين

رش انتقال وي همچنان يضايت شخص محكوم، پذالبته در صورت اعلام ر ند،كت حبسش اعلام يومكردن محك يسپر يمتبوعش برا

 يول ،وم، حق ارائه درخواست را داردكم است. در واقع محكننده حكحكم و كشور اجراكننده ت كشور صادريمنوط به اعلام رضا

صري عن عنوانبهت آنها يباشند و اعلام رضاينم ين درخواستيرش چنيلف به پذكننده آن مكم و اجراكننده حكصادر يشورهاك

 باشد.يند تحقق انتقال ميضروري از فرآ

خورد: اولاً در معاهدات نوع اول كسب يچشم من دو نوع معاهده اول و دوم بهيب ياساس يهاآنچه كه بيان شد، تفاوت براساس

گذار تأثيرتقال وم در امر انكت شخص محيحالي كه در معاهدات دسته دوم، رضامتهم در امر استرداد شرط نيست درت مجرم يا يرضا

است. در معاهدات نوع اول، واقعيت آن است  ينظم عموم مسئلهن دو معاهده وجود دارد ين ايه بك يگرياست. ثانياً تفاوت عمده د

حكم نقض كننده شور صادرك يه در معاهدات نوع دوم نظم عمومك يحالاسترداد نقض شده است در يشور متقاضك يكه نظم عموم

شتر يه در معاهدات نوع دوم بك يحالاسترداد است در يشور متقاضكت ينظم و امن تأمينف از معاهدات گونه اول شده است. ثالثاً هد

 كوم مورد توجه است.منافع و مصالح شخص مح

ومان، تبادل اطلاعات كا محيمتهمان و  يابيرد يها بران نوع موافقتنامهيا :يفركيدر امور  ييقضا يهامعاهدات معاضدت .4

( 9توان به ماده )شوند. براي مثال مييمنعقد م ييقضا يهايدگيرس يقات مقدماتيت در تحقكا مشارين و يم، مجرمئجرا راجع به

توانند يشورها مكند كيه عنوان مكاشاره كرد  يالمللنيب يدر بازرگان يخارج يمقامات عموم يون مبارزه با رشا و ارتشاينوانسك

ن نوع از يا يدوجانبه وارد عمل شوند. در واقع هدف اصل ييقضا ياركق معاهدات همياز طر كات و مداردست آوردن اطلاعبه يبرا

 يهاه در دادگاهك ينوعشور را بهكلازم در خارج از  يلكگر اقدامات شيو د كقانون بتوانند مدار يه مقامات مجركمعاهدات آن است 

 1نند.يبب كرش است تداريننده قابل پذكشور تقاضاك

ن يروها، نگارش و تدويشتر در قالب معاهدات آموزش نين معاهدات بيا :يدر امور مدن ييقضا يهامعاهدات معاضدت .3

 شوند.ي... منعقد مارشناس وك، جلب نظر ييم، ابلاغ اوراق قضاكآراي محا يين، شناسايس قوانينوشيپ

است و نه « ومين به حبسكانتقال مح»ضوع اين موافقتنامه آيد، موچنانچه از عنوان لايحه مورد بررسي در گزارش حاضر برمي

اين لايحه  درخصوص بايدذيل معاهدات نوع دوم عنوان شد  لذا آنچه در« معاضدت قضايي»و يا « ومينكاسترداد مجرمين و مح»

  مورد توجه قرار گيرد.

 

 آثار تصويب معاهده

و ارتقاي سطح همكاري دوجانبه و تحكيم مناسبات ميان دو طرف معرفي يكي از اهداف اين موافقتنامه، گسترش مناسبات دو كشور 

 شده است. 

 زندانيان ايراني در كشورهاي خارجي است.  واسطهبه چنينيلوايح ايناهميت 

نقض  ازجمله. لذا در اينجا مفاهيمي ومين به حبس استكرو مربوط به انتقال محتر عنوان شد لايحه پيشه پيشك طورهمان

هرچند عنصر تقاضاي اين دولت  روازاينشود مطرح نيست وم، به آنجا منتقل ميكه محكشوري كم يعني كحكننده شور اجراكين قوان

 است اما نقش پررنگ و منحصري ندارد. مؤثر
كردن مدت هاي طرف معاهده اعلام شده، فرض بر اين است كه سپري اي كه براي انعقاد اين معاهده توسط دولتمطابق با فلسفه

د. هرچند مسائلي ازجمله و بازگشت به آغوش جامعه كمك كن تواند وي را در بازپروريمحكوميت حبس در كشور متبوع محكوم مي

توان جلوگيري از بروز اما مي ،ها را نيز نبايد از نظر دور داشتهاي مضاعف بر دوش سازمان زندانها و تحميل هزينهكمبود سرانه زندان

 برشمرد. شدن اين موافقتنامه اجرايييكي از فوايد  عنوانبهشود را ها ناشي ميدر زندان ...ي كه ممكن است از اختلافات فرهنگي وحوادث

                                                                                       

1. Typology on Mutual Legal Assistance in Foreign Bribery Cases, p 3&13, available at: http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/TypologyMLA2012.pdf 
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شدن آن مستلزم توجه و  اجراييافي نيست و كه صرف انعقاد و تصويب چنين معاهداتي براي عملياتي شدن آنها كاز آنجايي 

ها لازم است لذا انتخاب دستگاهي دولتي براي اين پيگيري هاستي اسلامي ايران نسبت به درخواستپيگيري مستمر دولت جمهور

 1هاي آتي تعيين شده است.، وزارت دادگستري از جانب جمهوري اسلامي ايران مقام صالح براي رسيدگيروازاين

 

 ارزيابي لايحه و پيشنهادها

ميت هر دو طرف معاهده را مورد توجه قرار دهد. براي مثال هر دو كاي از مقررات تلاش كرده است تا حااين معاهده با قيد پاره .5

ه از آن در اصطلاح حقوقي كده باشند انگاري كروميت حبس است را در قوانين خود جرمكه مستوجب محكابي كشور بايد عمل ارتك

با توافق هر دو طرف معاهده  وم به حبس بايدكه انتقال محك. يا اين((3)ده ما «پ»شود )بند انگاري مضاعف ياد ميجرم عنوانبه

ميتي قرار گيرد و پذيرفته كملاحظات امنيتي و حا تأثيرتواند تحت شورها براي انتقال ميك. توافق ((2)ماده  «2»صورت بگيرد )بند 

شورهاي طرف قرارداد رضايت خود را براي انتقال، كه ك. پس اين امر منطقي است ((6)ماده  «3»و بند  (3)ماده  «چ»نشود )بند 

ين، مواردي در اين ومين اعطا ننمايند. عليرغم اكحقي مطلق و بدون نياز به مداخله اراده دولت به مح عنوانبهلازم بدانند و انتقال را 

لي و كم از منظر موارد شكحكننده دولت اجرا هكشود مثلاً با اينميت تلقي ميكاي تضييق حاگونهه بهكخورد چشم ميموافقتنامه به

م را كه ماهيت حقوقي و مدت حكاما ملزم است  ،((11)ند )ماده كاهش مدت حبس قوانين خود را اجرا ميكشرايط حبس، عفو و 

ي است أرنده كنآن تعيين شده است ادامه دهد و حق تجديدنظرخواهي نيز صرفاً با طرف صادركننده شور صادركمطابق با آنچه در 

قيد آن در متن معاهده  روازاينشده است وميت مضاعف درج كملاحظاتي از قبيل عدم مح دليلبه مسئله. اين ((12)و  (9))مواد 

ميثاق حقوق مدني سياسي نبايد شخص را  (11)ماده  «7»بند  ازجملهواقع مطابق با اسناد حقوق بشري پذير است. درتوجيه

رد كتوان عنوان مه و يا مجازات نمود. ميكرده دوباره محاكجام داده است و دادگاهي صالح به آن رسيدگي ه انكجرمي  واسطهبه

ه خصيصه مجري بودن در كتوان دريافت مي« نندهكدولت اجرا»، اما از عنوان است مؤثرم در انتقال كحكننده هرچند اراده دولت اجرا

تواند ادامه حبس را تغيير ه ميكرا از مواردي كننده شور اجراكم، كحكننده شور صادرك لذا اگر تر استشور پررنگكرابطه با اين 

 (. (12)ماده « 2»وميت را با تغيير مزبور ادامه دهد )بند كشور مجري بايد اجراي محكدهد، آگاه سازد 

ه مشمول مقررات اين كوماني را كبايد محكننده شور صادركم است. كحكننده دولت صادر برعهدهعمده تعهدات اين موافقتنامه  .5

د. در اين س كنكوم را منعكحكم، مراتب اعلام درخواست و رضايت محكننده شور اجراكگيرند در جريان قرار دهد و به سند قرار مي

 برعلاوهاع خود خواهند بود. هاي متعاهد تنها پذيراي انتقال اتباين موافقتنامه طرف (3)ه مطابق با ماده كد كر خاطرنشانراستا بايد 

عبور از كشور ثالث را از طرق  أها از مبديك از طرفاند كه انتقال محكومان هرهاي موافقتنامه پذيرفته، طرف(11)موجب ماده اين، به

كه عمل  اين امكان نيز لحاظ شده است، لذا در صورتي درخصوصانگاري مضاعف ند. رعايت اصل جرمخاك كشور خود، تسهيل كن

 مربوطه در كشورهاي طرف اين موافقتنامه جرم نباشد امكان عبور و مرور و تسهيل آن، منتفي است. 

هاي مشابه، محل ايراد موافقتنامهيكي از نكات حائز اهميت اين موافقتنامه نسبت به موارد مشابه پيشين كه پيش از اين و در  .4

)اعلام  بدل يكي از شروط انتقال عنوانبهم رضايت بستگان نزديك فرد محكوم، اعلا مسئلهشوراي محترم نگهبان قرار گرفته بود، 

كه وي از نظر توانند در صورتيمحكوم نيز مي« بستگان نزديك»هاي پيشين عنوان شده بود كه امهنرضايت محكوم(، بود. در موافقت

توان به موافقتنامه انتقال محكومين مي براي مثالاست دهند. جسمي يا رواني امكان ارائه درخواست انتقال را ندارد از طرف او، درخو

اما موافقتنامه  خود گنجانده بود، (8)به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان اشاره كرد كه اين مورد را در ماده 

ا اينكه با توجه به سن يا وضعيت مقرر نموده كه انتقال يا بنا به رضايت مكتوب خود شخص محكوم است ي( 3)حاضر، در ماده 

                                                                                       

هاي بين توان به معاهدات استرداد اتحاديه اروپا با كشورهاي آمريكاي لاتين اشاره كرد كه تنها در سالهاي حقوقي ـ قضايي ميگستردگي و آثار اسناد همكاري درخصوص. 1

 است. براي اطلاع بيشتر در اين زمينه مراجعه كنيد به: نفر به اتحاديه اروپا شده 111منجر به استرداد  2011تا  2008
Study on Judicial Cooperation, Mutual Legal Assistance and Extradition of Drug Traffickers and other Drug Related Crime Offenders, 

Between the EU and its Member States and Latin American and Caribbean (LAC) Countries, p 240, Available at: ec.europa.eu/justice/anti-

drugs/.../study-lac-judicial-coopen.pdf 
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وي اعلام شود كه اعم از ولي، وكيل يا قيم است. به اين ترتيب « نماينده قانوني»جسمي يا رواني شخص محكوم، رضايت توسط 

 رسد از اين منظر ايرادي به موافقتنامه وارد نباشد. مي نظربه

است كه منجر به دن اطلاق برخي از مواد آنهي كرها، خلاف شرع تلقمهديگر شوراي نگهبان به اين نوع موافقتنا ايرادهاييكي از  .3

موافقتنامه انتقال »ايراد بوده است اين هايي كه محل موافقتنامه ازجملهشود. شناسايي احكام محاكم و مراجع غيرمسلمان مي

. در واقع از است 2«ران و ژاپنموافقتنامه جمهوري اسلامي اي»و  1«و جمهوري خلق چين جمهوري اسلامي ايرانمحكومين 

منطبق بر ضرورتاً  روازايناست و لزامات محتوايي و شكلي آن كشورههاي كشورهاي خارجي تابع اآنجا كه صدور احكام در دادگاه

، مستلزم پذيرش احكام اين موافقتنامهنوع اين در موارد مشابه نظر شوراي محترم نگهبان، براساس ، لذا موازين شرعي نيست

 .باشدحاضر نيز صادق مي موافقتنامه درخصوص. اين وضعيت كه اين مهم مغاير با شرع است استهدادگاه

 

 گيري نتيجه

هاي مندي از نگاهي تطبيقي به نظامهشور شده و با بهرك اجراييهاي بخشيدن به دستگاه كتواند موجب تحرمعاهدات مي گونهاين

شور و اتباع كحتمالي نظام حقوقي ملي را پوشش داد. در عين حال موجبات تسهيل مراودات دو هاي اشورهاي ديگر، خلأكحقوقي 

ردن وضعيت تحمل كهاي دوجانبه و مساعد اريكتر شدن همآورد. انعقاد چنين معاهداتي موجب پررنگآنها را نيز فراهم مي

ردد. با اين همه نظر به ايراد احتمالي مغاير شرع بودن برخي مفاد گتلقي مي مؤثرشود از اين منظر مفيد و شور ميكوميت اتباع كمح

كه در صورت احراز اين وص است صمنوط به احراز تشخيص مصلحت و ضرورت در اين خ موافقتنامهها، تصويب اين موافقتنامهاين 

 تواند راهگشا باشد.ضرورت، تصويب آن مي

                                                                                       

 .23/10/1391مورخ  1017/102/91. نظريه شوراي نگهبان به شماره 1

 .10/6/1391مورخ  2727/102/91. نظريه شوراي نگهبان به شماره 2


